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مسلح و سیاسی، دارای اختلافاتی هستند و حتماً 
ممکن اســت جلســاتی هم پیش آمده باشــد که 
ســر موضوعی با هم به اختلاف بخورنــد؛ اینها را 

چطور حل می کرد؟
طبعــاً اولین نکته ای که بایــد مورد توجه قرار 
گیــرد، این اســت کــه همواره دشــمن مشــترک 

باعث افزایش همگرایی و وحدت می شود.
در عــراق هــم بــا وجــود تمــام تفاوت هــا و 
تنوعــات مذهبــی، نــژادی، زبانــی، ســایق و... 
همگــی با یک دشــمن مشــترک به نــام داعش 
مواجــه بودیم؛ دشــمنی کــه توان نظامــی قابل 
توجهــی داشــت و خطر جدی بــرای موجودیت 
همــه مــا بــه شــمار می رفــت. همیــن موضــوع 
ایجــاب می کــرد تا تعامــل و همــکاری و فراتر از 
آن وحدت و تشــکیل یــد واحده بــرای مقابله با 

داعش شکل بگیرد.
امــا در مــورد ســلوک و روش حاج قاســم در 
فرماندهــی و همچنین حــاج ابومهــدی در کنار 
ایشان باید بگویم که این دو با یکدیگر به صورت 
مشــترک فرماندهــی ایــن تشــکیات نوپــا را بــر 
عهــده داشــتند، این دو نفــر بودند کــه نیروهای 
میــان  و  ســازماندهی  آمــوزش،  را  داوطلــب 
گروه هــای مختلــف تقســیم کردنــد و همچنین 
گروه های مقاومت را تجهیز، پشتیبانی و تقویت 

کردند.
در گام بعــدی نیــز همیــن دو نفــر بودنــد که 
گروه هــای مختلــف را در محورهــای مختلف به 
ترتیبی جایگذاری کردند تا در عملیات  مختلف 

بر داعش پیروز شویم.
این دو شهید، همچنین مقرهای فرماندهی 
را اداره می کردنــد. مثاً من در فرماندهی محور 
ســامرا مشــغول بــودم؛ حــاج هــادی العامــری 
در فرماندهــی محــور دیالــی حضور داشــت و... 
مقرهــای فرماندهــی در کل عــراق را این دو نفر 
یعنــی حاج قاســم و حاج ابومهــدی المهندس 

اداره می کردند.
ë  مقــر فرماندهی حــاج قاســم و ابومهدی در

مرکز خطر یعنی بغداد بود
بــه عبــارت دیگــر، ایــن دو بزرگوار، عمــاً در 
جایــگاه فرماندهــی کل نیــرو بــه ایفــای نقــش 
پرداختنــد. مقــر اصلی خودشــان نیــز در بغداد 
قرار داشــت که پیش تر توضیــح دادیم و تهدید 

اصلی متوجه آن بود.
حاج قاســم و حاج ابومهــدی همواره در کنار 
هــم بودند. تقریبــاً در تمام مراحــل جهاد علیه 
داعــش، این دو بزرگوار را در کنار هم می دیدیم. 
در مقابــل آنهــا فرماندهــان محورهای مختلف 
می نشستند و برنامه ریزی صورت می گرفت. در 

این مرحله بود که هنگ و تیپ تشکیل می شد.
در ابتــدا ما از اصطاحــات یگان های نظامی 
ماننــد هنگ و تیــپ اســتفاده نمی کردیم، بلکه 
همان اســامی گروه هــا مانند »عصائــب« ]اهل 
الحق[، »کتائــب« ]حزب الله[، ]کتائب[ »ســید 
الشــهدا«، ]ســازمان[ »بدر« و... به کار می رفت؛ 
امــا در ادامــه کل ایــن گروه ها در قالب ســازمان 
نظامــی واحدی به نام حشــد الشــعبی مجتمع 
شدند و از آن پس اصطاحات رایج و استاندارد 

یگان های نظامی برای آنها به کار می رفت.
بــه ایــن ترتیــب اصطاحاتــی ماننــد »تیپ 
»تیــپ  الله[«،  ]حــزب  کتائــب  »تیــپ  بــدر«، 
عصائب ]اهل الحق[«، »تیپ ســید الشــهداء«، 
»هنــگ ]انصــار الله[ الاوفیــاء«، »هنگ ]ســرایا[ 
الخراســانی«، »هنــگ کتائــب امام علــی« و... و 
همچنین »تیپ های عتبات« - که از همان ابتدا، 
آنها به اســم »عتبات« جا افتاده بودند - شــکل 
گرفت. مجمــوع این نیروها به صــورت میدانی، 
یگان مبارزه با داعش را شــکل می دادند؛ یعنی 
گروه هــای اصلــی جهاد علیــه داعش به شــمار 

می رفتند.
 هــر یــک از ایــن گروه هــا، دارای فرماندهانی 
اتــاق  در  فرماندهــان،  ایــن  مجموعــه  بودنــد. 
عملیــات واحدی در بغــداد حضور داشــتند که 
توســط ابومهدی المهندس و حاج قاســم اداره 
می شــد. برخــی گروه هــا دارای یــک فرمانــده یا 
نماینــده در ایــن جلســات بودند و برخــی دیگر 
دارای چنــد فرمانده. مثــاً کتائب ]حزب الله[ از 
اســتعداد نیروی بیشــتری برخوردار بود و بیش 
از یک لشــکر را تشــکیل مــی داد؛ طبعــاً در اتاق 
فرماندهی نیز دارای نمایندگان بیشتری بودند، 
عصائب هــم به همین ترتیب. ســازمان بدر که 
بزرگ ترین آنها بود و بیشــترین میزان رزمنده و 

مجاهد را در اختیار داشت.
قبــل از هرعملیــات،  ایــن اتــاق فرماندهــی 
عملیات تشــکیل جلسه می داد. طبعاً متناسب 
بــا هــر عملیــات،  یعنــی متناســب بــا منطقه یا 
محــوری کــه قــرار بــود عملیــات در آن صــورت 
بگیــرد و نیروهایی کــه قرار بود در آن مشــارکت 
کننــد،  یک اتــاق عملیات ویژه نیز زیــر نظر این 

اتاق فرماندهی تشکیل می گردید.
در ابتدا،  ما مســاحت گســترده تری داشتیم 
و در محورهــای زیادی بــا داعش می جنگیدیم؛ 
اما در ادامه مناطق وســیعی آزاد شــد و در چند 
محور محدود با تروریســت ها مبارزه می کردیم. 
مثاً در عملیات آزادســازی غــرب موصل،  قرار 
بــود منطقــه وســیعی را آزاد کنیــم؛ امــا کل آن 
عملیات ذیل یک محور تعریف می شــد. طبعاً 
تمام واحدهای نظامی ما نیز در همین عملیات 

و در یک منطقه واحد به  کار گرفته می شدند.
در اتاق فرماندهی ویژه هر عملیات،  نقشــه 
عملیات به صورت جمعی و مشــارکتی طراحی 
می شد. این طور نبود که از ناحیه فرماندهی کل،  

دستورات صادر  یا نقشه ها اباغ شود.
روش و منــش حاج قاســم و حــاج ابومهدی 
ایــن بود کــه در جلســات اتــاق فرماندهــی ویژه 
هــر عملیــات،  مقیــد بودنــد حتمــاً ســخنان و 
نظرات همــه حاضران یــا فرماندهــان محورها 
ابتــدا  آنهــا  بشــنوند.  را  فرماندهــان میدانــی  و 
آن،   نیروهــای  توزیــع  و  دشــمن  وضعیــت 
جهت گیــری  و  توزیــع  ســرزمینی،   وضعیــت 

غیرنظامیــان در منطقــه عملیاتــی  و به صورت 
خاصــه گزارش نهایی واحد اطاعات عملیات 
)اســتخبارات( را تشــریح می کردند و ســپس در 
انتظــار نظرات و پیشــنهادات همــه فرماندهان 
می ماندنــد.  محورهــا  فرماندهــان  یــا  میدانــی 
بعــد از مباحثــه ای که میــان فرماندهان شــکل 
می گرفــت،  نهایتــاً کار آنهــا جمع بنــدی بود. در 
جمع بندی نیــز دقت می کردند تا حتی الامکان 

اقناع و اجماع شکل بگیرد.
در واقع نقش ایشان در گام نخست،  تشریح 
وضعیــت فعلــی بود. ســپس،  هــدف عملیات 
به صــورت مشــخص تبییــن می گردیــد. در گام 
ســوم،  خــود فرماندهــان میدانــی بودنــد که در 
مــورد چگونگــی عملیــات یــا نقشــه آن مباحثه 
می کردنــد. در گام نهایــی،  جمع بنــدی مباحثه 
صــورت  شــهید  دو  ایــن  توســط  فرماندهــان 
می گرفت. مثــاً در عملیات آزادســازی منطقه 
»بیجــی«،  ابتــدا وضعیــت فعلــی توســط حاج 
شــد.  داده  توضیــح  قاســم  حــاج  و  ابومهــدی 
ســپس حاضران در جلســه،  به ترتیــب و نوبت 
پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دادند. آخرین 
نفری که نوبتش شــد،  حاج ابومهدی بود و بعد 
از آن حــاج قاســم صحبت هــای فرماندهــان را 
جمع بنــدی کرد. به این ترتیب،  هدف عملیات 

روشن و نقشه عملیات طراحی گردید.
نکتــه مهمــی که بایــد تذکــر داد این بــود که 
تمام جلسات،  در فضای دوستانه و با همدلی و 
صمیمیت بســیار بالا برگزار می شد. چکیده این 

جلسات را باید »تفاهم« و »محبت« خواند.
حشد الشعبی در چنین بستر و فضایی شکل 
گرفت. بعد از این جلســات و ایــن عملیات  بود 
که سازمان رزم یا سازمان نظامی حشد الشعبی 

به شــکل رسمی آن تأسیس شــد. به این ترتیب 
می تــوان گفت حشدالشــعبی یک ســازمان رزم 
منســجم با سلســله مراتــب فرماندهی روشــن 
وطــن،   از  دفــاع  را  خــود  مأموریــت  کــه  اســت 
مقدســات،  اســام و همچنین  دفــاع از مذهب 

می داند.
در این سازمان رزم،  مذاهب مختلفی وجود 
دارنــد؛ برخــی از بــرادران اهــل ســنت از همــان 
روزهــای نخســت در کنــار مــا بودند تــا مناطق و 
سرزمینشــان را ]از چنــگال تروریســم و داعش[ 
آزاد کنیــم. همچنیــن  بایــد برادران مســیحی را 
اضافه کرد. یعنی ما حتی محدود به مسلمانان 

و دفاع از اسام هم نیستیم.
همچنیــن بــرادران ایزدی کــه از همان روزی 
که قرار شــد به سمت آزادســازی مناطق ایزدی 
برویم،  آنها نیز داوطلبانه به ما پیوســتند. حشد 
الشــعبی نیرویــی اســت کــه در سرتاســر کشــور 
عــراق جنگیده اســت و تبعــاً در هــر منطقه ای،  
اهالــی آن جا در کنار ما بــوده اند؛ در نتیجه همه 
قومیت های عراق مانند عرب،  ترکمان،  شــبک 
و... در حشــد الشــعبی حضــور دارنــد، هرچنــد 
حضــور کردهــا بســیار انــدک اســت؛ زیــرا آنهــا 

سازمان رزم مخصوص به خود را داشتند.
خاصــه این کــه جلســات اتــاق فرماندهی،  
ثمــرات بســیاری داشــت که بایــد در میــان آنها 
بر »تفاهــم« تأکید کرد. گاهی جلســات مباحثه 
باعــث افزایــش اختاف می شــود؛ امــا این هنر 
مدیریــت حــاج ابومهــدی و حاج قاســم بود که 

توانستند این جلســات را به نحوی هدایت کنند 
که باعث افزایش همگرایی و تفاهم شود.

بعــد از پایان دوره جهاد یا بعد از آزادســازی 
سرتاســر خــاک عــراق بود کــه گاهــی اختافات 
میــان گروه های مختلف بروز پیدا کــرد. در واقع 

منشأ این اختافات،  سیاست بود.
می دانــم  لازم  صحبت هــا  ایــن  پایــان  در 
ایــن نکتــه را تذکــر دهــم کــه یکــی از مهم ترین 
ویژگی های حاج قاسم و حاج ابومهدی،  »سعه 
صــدر« بــود. بــه اینهــا بایــد »آرامــش«،  »بلنــد 
نظــری«،  »نگــرش عمیق«،  »قــدرت مدیریت 
بســیار بــالا«،  »توان اســتدلال و اقنــاع«،  »تدبیر 
و هوشــمندی بســیار بــالا« و... را افــزود که شــما 
اگــر از هر کــدام از همرزمــان و نزدیــکان این دو 
نفر بپرســید،  قطعــاً آن را تصدیق خواهند کرد. 
آنهــا واجد چنین صفاتی بودند که در جلســات،  
نظــرات و پیشــنهادات مختلــف را می شــنیدند 
و نهایتــاً می توانســتند صحبت هــا را بــه صورتی 
جمع بندی کنند که یک نقشه منسجم عملیاتی 

طراحی شود.
رابطــه حاج قاســم بــا ســران گروه هــای مختلف 
سیاســی و نظامــی چگونه بــود و آنها چــه نظری 

نسبت به ایشان داشتند؟
بــدو  همــان  از  ســلیمانی  قاســم  حــاج 
شکل گیری و ایجاد سازمان حشدالشعبی عراق،  
در تکوین و تأســیس این ســازمان نقش داشــته 
اســت و به شکل جزئی و دقیق،  تاریخ ریشه ها و 
زمینه های آن را می شناســد، مثاً در تبارشناسی 
حشــد الشــعبی،  به  گروهــی مانند ســازمان بدر 
می رسیم که بیشــترین نیروها را در داخل حشد 
الشــعبی داشت. در شــکل گیری حشدالشعبی،  
از تجربیــات،  نیروها و ســاختار ســازمانی بدر به 

شکل گسترده ای استفاده شد.
حتی برخی گروه های دیگر توسط فرماندهان 
سابق بدر رهبری می شوند؛ مانند »ابوفدک« که 
ســابقاً بدری بود و امروز جانشــین ریاست حشد 
و فرماندهــی ســتاد مشــترک حشد الشــعبی را 
بــر عهــده دارد و از فرماندهــان ارشــد »کتائــب 

حزب الله« محسوب می شود.
حاج قاســم،  این مجاهدین را از گذشــته دور 
می شناخت. در دوره اشغال عراق توسط امریکا 
نیــز کــه گروه هــای مقاومــت علیه امریکا شــکل 
گرفتنــد،  حاج قاســم از نزدیک با این گروه ها در 
ارتباط بود و از آنها حمایت و پشتیبانی می کرد و 
در نتیجه رهبران و فرماندهان رده های مختلف 
آن را از نزدیک می شــناخت و بــا آنان در ارتباط 

بود.
او رابطــه دوســتانه قدیمــی با آنها داشــت و 
آنهــا هــم او را می شــناختند،  پیــش از رویارویی 
بــا داعــش،  آشــنایی قبلی وجــود داشــت و این 
آشــنایی منجر به حضــور و همراهــی دائمی در 
فرماندهــی  به عنــوان  واحــدی  عملیــات  اتــاق 

عملیات و مقابله با داعش شد.
ایــن حضــور حالــت همســویی و شــناخت و 
تحکیــم شــناخت را بــه  دنبــال داشــت و ســبب 
شــناخت بیشــتر از یکدیگــر شــد،  چــرا کــه ایــن 
معاشــرت و همنشــینی اســتمرار داشــت. حاج 
قاســم،  برادران را می شناخت و او نیز کاماً آنها 
را می شــناخت و ایــن شــناخت عمیــق،  نتیجــه 
ســالیان متمادی همــکاری و تعامــل نزدیک تا 

پیش از تأسیس حشدالشعبی بود.
آن دســته از سیاســتمداران و نظامیــان کــه حاج 
قاســم را نشــناخته بودند،  به حاج قاسم چگونه 

نگاه می کردند؟
حاج قاسم نسبت به دیگر مستشاران و تمام 
برادران مدافع و کسانی که مسأله عراق برایشان 
اهمیت داشــت،  متمایز بــود. ویژگی مهم حاج 
قاســم ایــن بــود کــه در صــف نخســت در کنــار 
عراقی هــا قرار داشــت و حتی در برخــی مواقع،  

عراقی ها پشت سر او بودند.
در حضــور از عراقی هــا ســبقت می گرفــت و 
همــه سیاســتمداران این مســائل را درباره حاج 
قاسم شنیده بودند و وقتی با او دیدار می کردند،  

گویی از قبل او را می شناختند.
ë حاج قاسم محور وحدت همه گروه ها بود

از نظر شــخصیتی،  حاج قاســم فردی بسیار 
متواضــع و متیــن،  بســیار خوش رفتــار و اخاق 
مدار و دوســتدار انسان ها بود،  به طور کلی مردم 
را دوست داشت،  عاوه بر آن به همه رزمندگان 
و حاضران در میدان نبرد ابراز محبت و دوستی 

می کرد.
پــرورش یافتــه  ایمــان و  بــا  وی شــخصیتی 
بــا ویژگی هــای والای اخاقی اســامی داشــت،  
اخاق او الگوگرفته از مکتب اهل بیت عصمت 
و طهــارت)ع( بود و همواره به آنها اقتدا می کرد 
و ویژگی هــای معرفتــی و اخاقی والایــی با الگو 

گرفتن از ائمه معصومین)ع( داشت.
او از راه و مکتــب امــام خمینــی)ره( تبعیت 
می کرد و پرورش یافته مکتب امام خمینی)ره( 
بود و تحت رهبری ایشان مجاهدت و مبارزه کرد 
و همچنین رابطه مســتقیمی با امــام خامنه ای 

داشت.
حــاج قاســم یک شــخصیت معمولــی نبود 
و هــر کس با او دیــدار می کرد،  بــا رضایت قلب 
از او جــدا می شــد،  هر کس با حاج قاســم دیدار 
می کــرد،  احســاس می کــرد کــه حــاج قاســم با 
اخاق مــداری و تفضــل بــه وی همــه گونــه از او 

حمایت می کند.
ë  مهم ترین دغدغه حاج قاســم وحدت کلمه

میان عراقی ها بود
حــاج قاســم یــک شــخصیت کاریزماتیــک 
او راضــی بودنــد و او محــور  از  داشــت و همــه 
وحــدت همه گروه ها بود. خــود گروه ها هنگامی 
که حاج قاســم می آمد و از آنها می خواســت که 
متحد شوند و ایده ای ارائه می کرد،  با او موافقت 
می کردنــد، حــاج قاســم می توانســت گروه ها را 
متحد کند و مهم ترین دغدغه او،  وحدت کلمه 

میان عراقی ها بود.
به طور کلی در محافل جهادی، حاج قاســم 
و حــاج ابومهــدی المهنــدس محــور وحــدت و 
انســجام بودنــد؛ سیاســتمداران هــم بــرای حل 

مشکات شان از آنها کمک می گرفتند.
مثاً در انتخابات ســال 2014 و تشکیل دولت 
کــه داعش حمله کرد،  سیاســتمداران به کمک 
حــاج قاســم بــرای حــل مشــکات و اختافات 
نیاز پیــدا کردند و عماً هنگامــی که حضور پیدا 
می کرد،  وحدت و انسجام و مشورت و گفت و گو 

و دستیابی به نتیجه واحد،  محقق می شد.
 دربــاره روابط میان حاج قاســم و حاج ابومهدی 
المهنــدس بگوییــد، راز ایــن رابطــه چیســت و 
تأثیرات آن برروحیه رزمندگان مقاومت چگونه 

بود؟
البته تصور می کنم که من و امثال من،  هرگز 
نخواهیم توانست این رابطه را به شکل مطلوب 
و صحیــح و دقیق توصیف کنیم، زیرا این رابطه 

روحانی و الهی بود.
سطح نزدیکی حاج قاسم به خداوند تبارک 
و تعالــی و ســطح عبــادت و بندگــی وی و حــاج 
ابومهــدی را نمی تــوان توصیــف کــرد، هــر دوی 
آنها انسان های باایمان و مخلصی بودند، رابطه 
آن دو نشــأت گرفته از ایمان واخاص و ســطح 

روحی آنها بود.
آنچــه ما دیدیــم، اینکه رابطه آنهــا متمایز و 
منحصــر به فرد بــود، رابطه مبتنــی بر محبت و 

دوســتی و تفاهم دربالاترین ســطح بــود، یعنی 
تفاهم و محبت و عشق به شکل کامل میان آنها 

برقرار بود.
ë  ابومهــدی به صراحــت می گفت من ســرباز

حاج قاسم هستم
ابومهــدی کامــاً از حاج قاســم تبعیــت و به 
صراحت اعام می کرد که من سرباز حاج قاسم 
هســتم و حاج قاســم هم ارزش و احترام والایی 
بــرای ابومهــدی قائــل می شــد و از دیدگاه هــا و 

ماحظات ابومهدی استفاده می کرد.
روابــط میــان آنها فراتــر از یک رابطــه عادی 
بــود. گویا یکی از آن دو در جســت و جوی دیگری 
بود و یکی از آن دو،  دیگری را تکمیل کننده خود 
می دید. گویی هر دو یک روح در دو بدن هستند. 
درنهایــت هم خداوند خواســت تــا روح آنها در 

یک لحظه به ملکوت پرواز کند.
چنیــن حادثه ای کم پیــش می آید که دو فرد 
بــه طــور دقیقاً همزمــان از این جهــان به جهان 
دیگــر در یک لحظه عــروج کنند و مــا می دانیم 
روزی  پروردگارشــان  نــزد  و  زنده انــد  آنهــا  کــه 
می خورنــد و اززندگــی دنیــا بــه زندگــی آخــرت 
بــدون مرگ عروج کردند، مردم می میرند، ولی 
آنها نمردند.» و لا تقل لمن یقتل فی ســبیل الله 

اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون.«
داعــش.  ضــد  عملیات هــای  بــه  برگردیــم    
ســخت ترین عملیات شــما علیه گروه تروریستی 
داعــش کدام بــود؟ به طوری که گمــان می کردید 

پیروزی در این عملیات بعید است؟

گلــوگاه  بیجــی  منطقــه  بِیجــی.  منطقــه  در 
ارتباطی میان تمام استان های شمالی و جنوبی 
بود، یعنی جنوب و شــمال و شرق و غرب بیجی 
دو راهــی بــود و داعشــی ها بیــن مناطــق تحــت 

اشغال خود از طریق بیجی تردد می کردند.
و  گرفتنــد  موضــع  خانه هــا  داخــل  آنهــا 
اســتحکامات و مواضــع قوی داخل شــهر ایجاد 
کردند بــه طوری که امکان آزادســازی شــهر جز 
از طریق جنگ شــهری وجود نداشــت، اما اینکه 
جبهه درهم شکســته شــده و اوضاع مهار شود، 
اینگونــه نبــود، جبهه هایــی ایجــاد شــد، خطوط 
دیگری در داخل خیابان ها و منازل بود، بنابراین 
اگر می خواســتی بیجــی را آزاد کنی، باید با تمام 
داعشــی هایی که در تمــام خانه ها موضع گرفته 
بودنــد می جنگیــدی، آن هــم در خانه های یک 

شهر بزرگ.
جنــگ در ایــن شــهر بیــش از یک مــاه طول 
کشــید و شهدای زیادی تقدیم کردیم و حمات 
و عملیــات زیــادی ترتیــب دادیــم، حاج قاســم 
مشــخصاً در این برهه زمانی مشــغول عملیات 
در ســوریه بــود و در فواصــل زمانــی دوری به ما 

سر می زد.
ë بیجی با طرح حاج قاسم آزاد شد

را  طرح هایــی  دیگــران  و  ابومهــدی  حــاج 
وضــع و آمــاده می کردنــد. حماتــی را انجــام 
دادیــم و داعشــی ها همچنــان از مواضــع خود 
در بیجــی دفــاع می کردنــد، کــه در هیچ شــهر 
دیگــری اینگونــه دفــاع نمی کردنــد. از طریــق 
خودروهــای بمبگــذاری شــده بــه نیروهــای ما 

حمله می کردند.
در یکــی از روزها بــا 20 خــودروی بمبگذاری 
شــده به صــورت همزمان حمله کردنــد، نیروها 
هــر قدر هم زیاد و قوی باشــند، اگر 20 خودروی 
بمبگــذاری شــده همزمان حمله کنند، شــرایط 
بســیار سختی حادث می شــود. کار خیلی دشوار 
شــده بود، تــا اینکه حاج قاســم به بیجــی آمد و 
طرح های قبلی را بررســی و طرحی را پایه ریزی 
کرد و بیجی به آســانی بر اســاس این طرح آزاد 

شد.
طــرح این بــود کــه مــا مســتقیماً وارد بیجی 
نشــویم، بلکه آن را دور بزنیــم و در عمل بیجی 
را با امکانات و ساح ها و استحکامات موجود در 
آن رهــا کــرده و آن را دور زدیــم و تمــام راه های 
امدادرســانی بــه داعشــی ها را قطــع کردیــم و 
بــه طور کامــل بر همه آنها مســلط شــدیم و در 
نهایــت آنها از تنها راه و منفذ باقی مانده عقب 

نشینی کرده و شهر به طور کامل آزاد شد.
 شیوه برخورد با انتحاری ها چگونه بود؟

داعش یک تشــکل عقیدتی و جهانی اســت 
که داوطلبانی از مناطق مختلف جهان از اعراب 
و خارجی هــا همچــون روس هــا،  فرانســوی ها و 
انگلیســی ها و... بــه آن پیوســتند. در ایــن گــروه 
مســلمانان افراطــی عضــو بودنــد. ایــن جریان 

افــراط گــرای اســامی در جهــان پخــش شــده 
بود و توانســت مــردم را به خود جــذب و آنها را 
متقاعد کند که کوتاه ترین راه برای رســیدن آنها 
بــه بهشــت، پیوســتن آنهــا بــه داعــش و به طور 

مشخص عملیات انتحاری است.
آنهــا بــا انســان هایی کــه در برابرشــان قــرار 
می گرفتنــد به عنــوان مرتدیــن و افراد خــارج از 
دیــن که باید کشــته شــوند، رفتــار می کردند، به 
همیــن خاطــر به طور گســترده انتحاری هــا را به 
خدمــت گرفتنــد و در عیــن حال هدف اساســی 
آنهــا، ســرنگونی دولت عــراق و ســیطره بر این 
کشــور بود. به همین ســبب بیشــترین تعــداد از 
نیروهایشــان را به عراق گســیل داشــتند و شمار 
زیــادی از ایــن افراد انتحــاری را وارد نبــرد برای 
تحقــق هــدف خــود کردنــد، اما خــدا را شــکر با 
قــدرت ایمان بــا آنها مقابلــه کردیم، مبــارزه با 
آنها با شــجاعت و قــدرت ایمان صورت گرفت، 
مــا عنصر ایمان و اخاص و عشــق به شــهادت 
و  حضــور  و  اصــرار  و  بــودن  پیشــرو  داشــتیم، 
جانفشــانی نیروهــای ما عامل اول بــود و عامل 

دوم، ساح  بود.
ســوی  از  هــم  تســلیحاتی  حمایــت  البتــه 
جمهوری اســامی ایــران صورت گرفــت. برای 
مثــال، مــا ســاح کورنــت را دریافــت کردیم که 
تأثیــر زیادی در مقابله با خودروهای بمبگذاری 
شده پیش از رسیدن آنها به اهداف شان و پیش 

از رسیدن آنها به نیروهایمان داشت.
ایســتادگی و شــجاعت رزمندگان ما ناشی از 

ایمــان و اخاص بود، همچنین پوشــش هوایی 
بــه نابودی قــدرت داعش کمک کــرد و پیروزی 
سریعی را برای نیروهای مجاهد و حشدالشعبی 

محقق کرد.
تهاجمــی  عملیــات  در  بویــژه  حشــد 
دوشــادوش نیروهای مســلح با داعش جنگید، 
ما طرحی را وضع می کردیم که حشــد الشعبی 
و ارتــش و پلیس فــدرال و نیز نیروهــای مبارزه 
بــا تروریســم و واکنش ســریع و تمــام نیروهای 
امنیتــی دوشــادوش یکدیگــر در آن مشــارکت 
می کردنــد، گویا همــه یک نیروی واحــد بودند، 
وجــود  انســجام  و  اتحــاد  و  همــکاری  اینگونــه 
داشــت. یــک اتحــاد واقعــی محقق شــد و این 
عوامــل  از  اساســی  و  تأثیرگــذار  بســیار  عامــل 

پیروزی سریع بود.
 شــما به عنــوان فــردی نزدیــک بــه حاج قاســم 
قاســم  حــاج  اخــلاق  و  شــخصیت  ســلیمانی، 

سلیمانی را چگونه دیدید؟
حــاج قاســم ســلیمانی یک شــخصیت الگو 
و در نــوع خــود بی نظیــر بــود،  ویژگی هایــی در 
شــخصیت وی وجود داشــت که جمع همه این 
صفــات در یــک فرد دشــوار بــود و خیلــی افراد 
کمــی از مــردم می تواننــد چنیــن ویژگی هایــی 

داشته باشند.
هوشــمندی، تدبیــر، شایســتگی و توانمندی 
بالای نظامــی در کنار شــجاعت، تواضع، خاکی 
ویژگی هــای  ازجملــه  زیســتی  ســاده  و  بــودن 

شخصیتی او بود.
حاج قاســم شــخصی بود که اگر انســان به او 
نــگاه می کرد، گویا به شــخصی نــگاه می کرد که 
متعلق به این دنیا نیســت، بلکه فرشته ای روی 
زمین در قالب انســان اســت، من تعبیر و بیانی 
را که درباره حضرت ســکینه)س( بیان شده، به 
کار می برم که درباره او گفته شــده که همواره در 

ذات الهی غرق بود.
وقتــی به حــاج قاســم نــگاه می کــردی، او را 
غــرق در ذات الهــی می دیــدی. دائــم الذکــر و 
دائــم الخشــوع بود. عارف بــالله و موحد واقعی 
و متــوکل بــر خــدا بــود. توحیــد او در بالاتریــن 
سطح و ایمانش در والاترین درجه و توکلش در 
عالی ترین سطح و رابطه او با خداوند قوی ترین 

بود.
اگــر او نبــود، مــا در حالت هایی از سســتی، یا 
خســتگی یــا ضعف قــرار می گرفتیــم، این حاج 
قاســم بود که این حالت ها را از ما دور می کرد و 
ســبب می شد مصمم و با اراده باشیم و حرکت 

رو به جلو داشته باشیم.
ë شبیه ترین فرد به حاج قاسم، ابومهدی بود 

نزدیک ترین فرد و شبیه ترین فرد به او، حاج 
ابومهدی المهندس بود و ما در سایه وجود این 
فرمانــده بــزرگ با ویژگی هــای الهــی و روحانی 
و بــا عــزم و اراده و اخــاص و قــدرت و تدبیــر و 

شجاعت توانستیم به پیروزی برسیم.

حاج قاسم یک شخصیت کاریزماتیک داشت و همه از 
او راضی بودند و او محور وحدت همه گروه ها بود. خود 

گروه ها هنگامی که حاج قاسم می آمد و از آنها می خواست 
که متحد شوند و ایده ای ارائه می کرد،  با او موافقت 

می کردند، حاج قاسم می توانست گروه ها را متحد کند و 
مهم ترین دغدغه او،  وحدت کلمه میان عراقی ها بود. به 
طور کلی در محافل جهادی، حاج قاسم و حاج ابومهدی 

المهندس محور وحدت و انسجام بودند؛ سیاستمداران 
هم برای حل مشکات شان از آنها کمک می گرفتند. مثاً 

در انتخابات سال 2014 و تشکیل دولت که داعش حمله 
کرد،  سیاستمداران به کمک حاج قاسم برای حل مشکات 

و اختافات نیاز پیدا کردند و عماً هنگامی که حضور پیدا 
می کرد،  وحدت و انسجام و مشورت و گفت و گو و دستیابی 

به نتیجه واحد،  محقق می شد
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